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پسرعموهای سارق در ایستگاه۸۰
متوقف شدند

کارآگاهان پایگاه شرق مشهد سارقان سریالی کابل های 

برق را در منطقه شرقی شناسایی کردند و به دام انداختند.

در پی گزارش سرقت های سریالی کابل های برق در بولوار 

طبرسی دوم، پنج تن و گلشهر، کارآگاهان پلیس وارد عمل 

شدند. مأموران پلیس آگاهی با بررسی مکان این سرقت ها 

به سرنخی از متهمان پرونده دست یافتند و پیگیری های 

میدانی خود را آغاز کردند. پیگیری های میدانی ادامه داشت 

تا اینکه یکی از گروه های انتظامی حین گشت زنی شبانه در 

انتهای خیابان پنج تن، سارقان را در حال سرقت کابل های 

برق مشاهده و در اقدامی غافل گیرانه این افراد را دستگیر 

کردند. متهمان دو جوان بیست وپنج و بیست وهشت ساله 

هستند که هر دو اعتیاد شدید به موادمخدر صنعتی دارند.

پس از انتقال این افراد به پلیس آگاهی، مشخص شد که آن ها 

پسرعمو هستند و تاکنون مرتکب هشتاد فقره سرقت کابل های 

برق در محدوده بولوار طبرسی شمالی، خیابان پنج تن، وحید،

مفتح و شهرک گلشهر شده اند. متهمان که هرکدام شش 

فقره سابقه کیفری دارند، اموال مسروقه را به ضایعاتی های 

دوره گرد فروخته اند. باتوجه به مستندات به دست آمده، پنجاه 

نفر از مال باخته ها تاکنون شناسایی شده اند.

بچه هایی که توی باغچه کاشته بودند 
قسمت اول

ایلیا موسایی| یاسر و زنش فهیمه از آن پله های عجیب و طولانی 

«اگه می دادن که می گرفتیم... پایین می رفتند. یاسر گفت:

خودت که دیدی ندادن.» بالای سرشان یک لامپ رشته ای 

زرد بود که از وزش باد تاب می خورد و سایه های خودشان 

ــوار حرکت می کرد. الاکلنگی روی دی دیدند که  را می 

صدای باد طوری زوزه کشید که هردو یک لحظه ایستادند 

و به پشت سرشان نگاه کردند. همان در فلزی کوچکی بود 

که برایشان باز شده بود و بالاسرش شیشه شکسته ای بود 

که با گدابازی و ماست مالی با یک تکه چسب نواری سرهمش 

کرده بودند و حالا توی باد لق خورده بود و سوز گزنده از لای 

آن راه می کشید داخل. کورسوی نوری هم داخل می آمد اما 

آن انتها درست جلو پایشان تاریکی عمیقی بود خوفناک 

«می ترسم یاسر». یاسر  که مدام فهیمه را به حرف می آورد که 

هربار که فهیمه این را می گفت، مردک لاغر را صدا می زد 

که آهسته و پاورچین جلو آن ها قدم برمی داشت و پایین 

«آی عمو! خیلی مونده؟» مرد هم سوزنش روی  می رفت:

«اگه می دادن  «می رسیم» گیر کرده بود. این بار یاسر گفت:

«یه جوری ان.» که مجبور نبودم بیارمت اینجا.» فهیمه گفت:

«هرکسی رو راه نمی دن قربونت... کلی آشنا و  یاسر آرام گفت:

غیره واسطه شدن که الان اینجا باشیم... بهش می گن شازده...

«حالا چرا شازده؟!» یاسر  خیلی آدم خفنیه.» فهمیه گفت:

گفت:«سالاری می گفت: نسبش به قاجارا می رسه یا زند بوده،

«اینجا یه جوریه... عمین  درست یادم نیست.» فهیمه گفت:

دخمه می مونه.» مردک استخوانی که جلوشان حرکت می کرد،

یکهو ایستاد و صدای بلند کوفتن دری فلزی را شنیدند.

تاریک بود ولی خوب که دقت کردند، دیدند با پا می کوبد.

پای دیلاق و لاغرش را می آورد عقب و بعد با یک حرکت سریع 

می کوبید به دری که ملتفتش نشده بودند. اگر مرد نبود، حتما 

با صورت می خوردند به در. اینجا دیگر نور لامپ رشته ای 

هم کارساز نبود و این اعماق را روشن نمی کرد. در که باز شد،

روی کف سیمانی یک قالیچه مندرس دیدند که پایه های 

چوبی یک تخت کوچک روی آن بود. مردی روی آن نشسته 

بود که به پشتی و مخده های بته جقه دار لم داده بود و نی 

قلیانی را گوشه لبش می گذاشت و وقتی برمی داشت، رشته 

دود کاهل و تنبل بالا می رفت و به نوارهای نقره ای تبدیل 

می شد. قلیانی که روی تخت گذاشته بودند، هم قامت خود 

او بود. مرد وقتی حرف زد، تازه صورتش را واضح تر دیدند.

خط های عمیقی صورتش را شخم می زد و سبیل های تابیده 

پرپشتی داشت که به رنگ دود قلیان بود؛ تلألویی از رنگ 

سرب و نقره بود. در نیمه روشنا بود و چشم های ریزش پیدا 

«خبر داشتم که می آین... این زنته؟» و ناپیدا می شد. گفت:

انگار سال ها بود کلمه ای از آن حنجره زنگارگرفته فلزی عبور 

نکرده بود و حالا این ها اولین حرف هایش بود. یاسر گفت:

«آره زنمه... خیلی بچه دوست داریم.» فهیمه دست هایش 

را توی هم قفل کرده بود و چیزی نمی گفت. دست های 

استخوانی مرد با مفاصل متورم به آن ها اشاره کرد. گفت:«بیاید 

نزدیک.» و دود سربی را از بین کلماتش بیرون داد. چیزی 

«اینو  شبیه به کتابچه کنار زانویش بود. آن را باز کرد و گفت:

ببین... بیا دخترم اینو ببین... این فرحزاده... مادرش معتاد 

بود من نجاتش دادم. مادرش پارسال توی آشغالدونی پیدا 

شد. باد کرده بود. همین تپل مپلی عین جواهر تو دستای 

کثیف اون مادر بود. من کشیدمش بیرون و آوردمش اینجا 

تو حیاط خودم.» فهمیه نزدیک شد و کتابچه را که عکس 

بچه روی آن بود، نگاه کرد. موهای فرفری روی پیشانی بچه 

ریخته بود و هنوز نخندیده روی لپش چال افتاده بود. مرد 

«یک بلاییه که نگو... دو دقیقه باهاش  با صدای دورگه گفت:

«مادرش اسمشو  حرف بزنید عاشقش می شید.» فهیمه گفت:

«نه دخترم... اسم عمه بزرگ من  گذاشته فرحزاد؟» مرد گفت:

بود... به یاد اجدادم که همه آدمای اصیلی بودن اسم بچه ها 

رو عوض کرده م که از گذشته های بدشون جداشون کنم.»

«این یکی قمره... عین قمری  بعد کتابچه را ورق زد. گفت:

ریزه میزه ست... تا هول می کنه دست به سینه می ایسته...

اینجا هم جواد که خواست ازش عکس بگیره، دست وپاشو گم 

کرد... ببین چقدر نمکه این بچه!» فهمیه به بچه توی کتابچه 

«این مادر نداشت... باباش این و برادر  زل زد. مرد گفت:

خواهراشو می برد توی چهارراه ها پخش می کرد تو سرما و گرما 

بایستن به گدایی... من این وزه رو برش داشتم آوردمش اینجا 

تو حیاط... یک زبونی داره که نگو... بچه نیست، آتیشه.» فهمیه 

«خواهربرادراش چی شدن؟» مرد دستش را تکان داد: گفت:

«سپردمشون به امون خدا... حیاط من عین کشتی نوحه...

«ببخشید زیاد  نمی تونم همه رو نجات بدم که.» یاسر گفت:

«حیاط چیه؟ واقعا توی حیاط  سؤال می کنیم.» فهمیه گفت:

«نه دخترم... اینا عین گلن... نگهشون می دارید؟» مرد گفت:

من براشون یه باغچه درست کرده م و دونه دونه کاشته مشون 

«کیا؟ کیا  تو خاک... حسابی مراقبشون هستن.» فهمیه گفت:

«آدمام... کلی آدم دارم دوروبرم.» مواظبشونن؟» مرد گفت:

بعد کتابچه را باز هم ورق زد.

ادامه دارد...
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کودک چهارده ماهه، قربانی تلویزیون شد

خبر فوت کودک مشهدی، نه تنها 
آه از نهاد مادران بسیاری بلند کرد،خبر

بلکه آن ها را عصبانی با یک سؤال باقی 

گذاشت. چرا باید یک کودک چهارده ماهه درگیر 

یک بی نظمی در چیدمان خانه شود و با سقوط 

تلویزیون روی پیکر نحیفش، جانش را از دست بدهد!

در پی اعلام مرگ مشکوک یک کودک که در بخش 

اورژانس بیمارستان رضوی بستری شده بود،

بلافاصله مأموران کلانتری «سپاد» برای بررسی 

موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

طبـق گـزارش مأمـوران انتظامـی در محل مشـخص 

شـد یـک دسـتگاه تلویزیـون به دلیلـی نامعلـوم از 

روی دو میـز کـه روی هـم گذشـته شـده بودنـد، روی 

بـدن کـودک چهارده ماهـه سـقوط کـرده اسـت. این 

کـودک پـس از انتقـال بـه بیمارسـتان با وجود تلاش 

چندسـاعته گروه پزشـکی، به علت شـدت جراحات 

واردشـده بـه سرش و خون ریـزی مغـزی، جانـش را 

از دسـت داد.

چشم روشنی علی اصغر

اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی 
در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب خبر

نجات و ادامه زندگی سه بیمار نیازمند 

به عضو شد. مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی 

ر  د  : گفت مشهد  شکی  م پز علو ه  نشگا ا د

هزاروسیصدوهفتادوهفتمین عمل اهدای عضو از 

اهداکننده مرگ مغزی، علی اصغر مولائی چهل ساله 

که ساکن فردوس بود، از بیمارستان امام رضا(ع) در 

بیرجند به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز 

پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شد.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: پس از دریافت رضایت 

از خانواده زنده یاد مولائی، وی تحت عمل جراحی 

اهدای عضو قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: قرنیه های آن مرحوم برای پیوند 

به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد فرستاده 

شد. همچنین، قسمتی از پوست او برای پیوند به 

بیماران بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) در 

مشهد ارسال شد.

روی خط 
پلیس

آخر خط

محمدجواد ابوعطا

  خودروهـا بـا سرعـت جـاده میامی را 

پشـت سر می گذاشـتند، بدون توجه گزارش

بـه آنچـه کـه کنـار جـاده افتـاده بـود.

امـا از آنجـا کـه همـه آدم ها شـبیه هم 

نیسـتند، راننـده یـک خـودروی سـواری بـا دیـدن 

لباس هایـی کـه کنـار جـاده افتاده و شـبیه یک انسـان 

بـود، خـودرواش را نگـه داشـت. مـرد وقتـی بـه سـمت 

شـیء ناشـناخته رفـت، خیلـی زود خـودش را مقابـل 

پیکـر یـک زن جـوان دیـد کـه هیـچ واکنشـی بـه 

صحبت هـای مـرد نداشـت و اینگونـه پلیس و اورژانس 

در جریـان موضـوع قرار گرفتند.

بــا اعــلام افتــادن زنــی در حاشــیه جــاده میامــی،

ــه  ــی زود ب ــس پزشــکی خیل تکنیســین های اورژان

محــل رســیدند. نتیجــه معاینــات اولیــه نشــان داد 

کــه زن احتــمالا ســاعتی قبــل، به دلایلــی نامعلــوم 

ــرا  ــه چ ــا اینک ــت، ام ــت داده اس ــش را از دس جان

ــی  ــد، موضوع ــاده بیفت ــار ج ــد کن ــد بای ــک جس ی

نبــود کــه کارشناســان اورژانــس بــرای آن پاســخی 

داشــته باشــند.

یک پرونده جنایی

با حضور مأموران انتظامی در محل و مشاهده پیکر 

بی جان زن جوانی که از روی شواهد و احتمالات سنش 

سی وپنج ساله تخمین زده  شد، اقدامات لازم آغاز شد.

مأموران ضمن حفظ صحنه و پیشگیری از حضور 

شهروندان در اطراف جسد، موضوع را به بازرپرس 

ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۲ مشهد 

اعلام و دستورات لازم را دریافت کردند.

قاضی محمود عارفی راد، بازپرس جنایی، همراه با 

گروه جنایی در محل حاضر شدند و تحقیقات درباره 

مشخص شدن علت فوت آغاز شد.

شناسایی هویت گم شده

براساس بررسی های مقام قضایی، جسد متعلق به زنی 

ناشناس بود که هیچ نشانی از هویتش وجود نداشت.

با یافته هایی در صحنه، گمانه زنی هایی درباره علت 

مرگ به دست آمد که قاضی عرافی راد، دستور انتقال 

جسد به پزشکی قانونی و مشخص شدن علت دقیق 

فوت را صادر کرد.

جسد زن جوان، پنجشنبه ظهر کشف شده بود و تا دیروز 

با یافته های جدید درباره این پرونده، هویت متوفی 

کشف و مشخص شد که او سی وشش ساله بوده است. با 

وجود احتمالاتی درباره مرگ زن سی وشش ساله، مقام 

قضایی تحقیقات جامعی را با شناسایی خانواده متوفی 

در دستورکار قرار داد تا نتایجی متقن و محکمه پسند 

در این زمینه به دست بیاید.

با اقدامات انجام شده درباره این پرونده، ذره ای از 

مرموزبودن آن کاسته نشد. در نتیجه، تا پایان نتایج 

پزشکی  یه  نظر ن  و مشخص شد ولیه  ا ت  تحقیقا

قانونی درباره علت مرگ زن جوان باید صبر کرد و 

از گمانه زنی هایی که می تواند با آبروی متوفی بازی 

کند، خودداری کرد.

مرگ مرموز �نار جاده

رانندگان عبوری با دیدن جسد زنی جوان در حاشیه جاده میامی، پلیس را خبر کردند

سوختِ مازوت نسوخت!
آتشی که از تانکر سوخت بلند شده بود و شعله می کشید، موجب 
وحشت سرنشینان خودروهای عبوری در بزرگراه پیامبر اعظم(ص) 
شد. البته آن ها نمی دانستند که این تانکر نزدیک به ۳۰هزار لیتر 
سوخت مازوت حمل می کند و هر لحظه احتمال آتشی هولناک وجود 
دارد! با اعلام وقوع حریق یک دستگاه تانکر سوخت در بزرگراه پیامبر 
اعظم(ص)، بلافاصله نجاتگران چهار ایستگاه آتش نشانی مشهد برای 
کمک راهی این محل شدند. با حضور آتش نشانان ایستگاه های ۷، 
۳۶، ۵۳ و ۱۴ در بزرگراه، مشخص شد که فقط یک لاستیک تانکر آتش 
گرفته، اما امکان سرایت به خود تانکر هم بوده است. در هر صورت، 
امدادگران با رعایت نکات ایمنی، اقدامات فنی لازم را انجام دادند و 
لاستیک  سوخته خاموش و احتمال هرگونه حادثه شدیدتر نیز گرفته 
شد. نفت کوره یا مازوت، ارزان ترین ماده سوختنی برای تأمین 
سوخت کوره ها، تنور نانوایی ها، موتورهای دیزلی دریایی و... است.
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 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا


